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مقدمه
پیرو مباحث جلسات گذشته که به تفصیل در ذیل آیه ۱۱۷ سوره مبارکه بقره و صفت «بدِیع السماواتِ وارضِ» مطرح شد،

مبحث پیشین به اتمام رسید. در این جلسه، به امید اله تفسیر آیه ۱۱۸ را آغاز نموده و تلاش خواهیم کرد تا به بررس آیه ۱۱۹
نیز بپردازیم. شایان ذکر است که این آیات، اگرچه با سیاق کل سوره و آیات قبل پیوست معنای دارند، اما هر ی دارای

شخصیت و هویت مستقل هستند که بررس «مورد به مورد» آنها را ایجاب مکند.
سوالات پیش از جلسه

پیش از ورود به تفسیر آیات جدید، لازم است به اشال و دغدغهای که از سوی برخ از فضلای ارجمند پیرامون مباحث
جلسات گذشته مطرح شده است، پاسخ دهیم.

محسنین» و شمول پاداش اله» تحقیق و تدقیق در گستره معنای
بیان شد که خداوند متعال، عمل نی «یننسحالْم رجا یعضی » نظیر ال: در جلسات پیشین، با استناد به اطلاقات قرآناش

هیچ انسان را نادیده نمگیرد و پاداش آن را ضایع نمسازد؛ حت اگر آن فرد در زمره مسلمانان یا شیعیان نباشد (مانند
مخترعین، متشفین یا پیروان سایر ادیان که به بشریت خدمت کردهاند). البته تصریح شد که این سخن لزوماً به معنای ورود

آنان به بهشت نیست، اما اصل عدم تضییع اجر، ی قانون قرآن است.
حال، ی از فضلا با استناد به آیات ابتدای سوره لقمان اشال کردهاند که قرآن کریم، «محسنین» را تعریف و تحدید کرده

است: «هدًى ورحمةً للْمحسنین * الَّذِین یقیمونَ الصَةَ ویوتُونَ الزکاةَ وهم بِاخرة هم یوقنُونَ» (لقمان، ۳‐۴). استدلال ایشان
این است که طبق این آیه، محسن کس است که نماز مخواند، زکات مدهد و به آخرت یقین دارد؛ بنابراین ی فرد کافر یا

بودای، حت اگر کار نی انجام دهد، چون فاقد این شروط (نماز و زکات) است، اصولا «محسن» نامیده نمشود که مشمول
پاداش گردد.

پاسخ استاد: در پاسخ به این سوال باید به دو نته اساس توجه داشت:
نته اول: تمایز میان صفت توضیح و صفت احترازی

توصیفات که در سوره لقمان آمده است («الَّذِین یقیمونَ...»)، صفت توضیح برای ماهیتِ «محسن» نیست، بله قیودی است
که دایره شمول «هدایت و رحمتِ خاصه قرآن» را مشخص مکند. خداوند مفرماید این قرآن برای آن دسته از محسنین مایه

هدایت و رحمت ویژه است که اهل اقامه نماز و زکات باشند. این بدان معنا نیست که مفهوم محسن، منحصر در این افراد
ه قرینهای قطعر آن؛ ماست. همانطور که در اصول فقه مبرهن است، اصل در صفات، «احترازی» بودن است، نه توضیح

بر توضیح بودن وجود داشته باشد.
نته دوم: شواهد قرآن بر عام بودن واژه «محسن»

با بررس بیش از س مورد استعمال واژه «محسنین» در قرآن کریم، درمیابیم که در اکثر موارد، این واژه معنای عام دارد و
منحصر به مؤمنین خاص نیست. به عنوان نمونهای بارز، به آیات ۵۶ و ۵۷ سوره یوسف توجه فرمایید:

«نُصیب بِرحمتنَا من نَشَاء ۖ و نُضیع اجر الْمحسنین» (یوسف، ۵۶).
بلافاصله در آیه بعد مفرماید: «وجر اخرة خَیر للَّذِین آمنُوا وکانُوا یتَّقُونَ» (یوسف، ۵۷).

اگر «محسنین» در آیه ۵۶ دقیقاً همان «مؤمنین و متقین» در آیه ۵۷ باشند، ترار و تفی میان «اجر محسنین» و «اجر آخرت
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برای مؤمنین» لغو خواهد بود. سیاق آیات نشان مدهد که خداوند پاداش محسن (نیوکار) را در دنیا یا به نحوی دیر ضایع
نمکند، اما پاداش عظیم اخروی و بهشت جاودان، مخصوص کسان است که علاوه بر احسان، ایمان و تقوا نیز داشته باشند.

اصول راهبردی و استراتژی قرآن کریم
و «استراتژی کلان» دین را دارند. آیات «قانون اساس» ماز آیات قرآن، ح داشت. برخ نباید با آیات قرآن برخوردی سطح
نظیر «هل جزاء احسانِ ا احسانُ» (الرحمن، ۶۰) و «فَمن یعمل مثْقَال ذَرة خَیرا یره» (زلزال، ۷)، ستونها و دعائم معارف

دین هستند.
نمتوان با پیدا کردن ی روایت شاذ یا ضعیف، یا با استناد به تفاسیر سلیقهای، این اصول محم را تخصیص زد و ادعا کرد
که «خیر» در این آیه فقط شامل حال شیعیان مشود! این دقیقاً همان تفر انحراف یهود و نصارا بود که گمان مکردند بدون

عمل صالح و صرفاً به خاطر انتساب به ی دین، تأمین خاطر دارند و بهشتاند. قرآن با صراحت این پندار را رد مکند.
عدالت خداوند ابا دارد از اینه عمل خیر کس را نادیده بیرد یا عمل شر کس را بپاسخ بذارد. بله، مباحث مانند «شفاعت»

جایاه خود را دارند، اما نباید عمومات و اطلاقات مسلّم قرآن را به بهانه این مباحث تخصیص زد و مخدوش نمود.
تفسیر آیه ۱۱۸ سوره بقره

پس از این مقدمه، به تفسیر آیه شریفه مپردازیم:
مقَواتِ لینَّا ایقَدْ ب ۗ مهقُلُوب تهتَشَاب ۘ هِملقَو ثْلم هِملقَب نم الَّذِین قَال ذَٰلةٌ ۗ کینَا آیتتَا وا هنَا الّملی ونَ لَولَمعی  الَّذِین قَالو»

یوقنُونَ» (بقره، ۱۱۸).
«الَّذِین  یعلَمونَ» (کسان که نمدانند/جاهلان) گفتند: چرا خداوند [مستقیماً] با ما سخن نمگوید؟ یا چرا نشانهای

[اختصاص] برای خود ما نمآید؟ کسان که پیش از ایشان بودند نیز سخن مانند سخن ایشان گفتند؛ دلهایشان به یدیر
شبیه است. ما آیات را برای گروه که یقین دارند، روشن و مبین ساختهایم.

نته اول: تحلیل مصداق و مفهوم «الَّذِین  یعلَمونَ»
تعبیر «الَّذِین  یعلَمونَ» شامل طیف وسیع از منران، اعم از مشرکان، یهود و نصارا مشود. اما سؤال اینجاست که در میان

این بهانهگیران، علمای یهود و راهبان مسیح نیز حضور داشتند که علالقاعده اهل سواد و دانش بودند؛ چرا قرآن آنان را با
صفت « یعلَمونَ» (جاهلان) خطاب مکند؟

مرحوم طبرس در «مجمع البیان» مفرماید علت این نامگذاری آن است که آنان به مقتضای علم خود عمل نمکردند. در
منطق قرآن، علم که منشأ اثر نباشد و در مقام عمل ظهور نیابد، تفاوت با جهل ندارد. این ی توجیه مقبول و منضبط است.

دیدگاه برگزیده: تفاوت ماهوی «علم» و «یقین»
در کنار دیدگاه مرحوم طبرس، نتهای عمیقتر و دقیقتر وجود دارد که شایسته تأمل است. به نظر مرسد مراد از « یعلَمونَ»

در اینجا، کسان هستند که به مرحله «یقین» نرسیدهاند. ممن است انسان به گزارهای «علم» داشته باشد (دانستن فرمولها و
گزارههای دین)، اما این علم در جان و قلب او رسوخ نرده باشد.

مثال کاربردی (تفاوت علم و یقین در ترس از مرده)
برای تقریب به ذهن، مثال که غالباً مطرح مشود، مسئله ترس از مرده است. همه ما، و بهویژه کسان که ترس دارند، «علم»
قطع داریم که جسد بجان، جماد است و توانای آسیب رساندن، تجاوز یا حرکت ندارد. با این وجود، اگر به همین فردی که

این علم را دارد بویند ی شب را تا صبح در کنار جنازهای در قبرستان تنها بمان، امتناع مکند و مترسد.
در مقابل، «غسال» یا «مردهشور» را در نظر بیرید. او نیز همین علم را دارد، اما ترس ندارد و بهراحت شب را در کنار

آن فردِ ترسو، هنوز در مرحله عقل و استدلال باق کند. تفاوت این دو در چیست؟ تفاوت در این است که علممردگان سپری م
مانده و به «دل» ننشسته است؛ اما علم غسال به مرحله «یقین» و «باور قلب» رسیده است. به تعبیر عرفان، ی در مرحله

«علمالیقین» است و دیری (غسال) به مرحلهای بالاتر نزدی شده است.
تطبیق بر مسائل اعتقادی و اخلاق

این شاف میان علم و یقین، در مسائل دین نیز مشهود است. بسیاری از افراد، و متأسفانه حت برخ از ما طلاب و فضلا، به
قیامت و حساب و کتاب «علم» داریم، اما رفتارمان نشاندهنده «یقین» نیست. معصومین (علیهمالسلام) چون به مرحله



«حقالیقین» رسیدهاند و حقیقت گناه را (که آلودگ و کثافت است) با چشم دل مبینند، نه تنها گناه نمکنند، بله فر گناه هم
به ذهنشان خطور نمکند.

اما عالم بعمل، ممن است بهترین استدلالها را برای اثبات معاد اقامه کند، اما در مقام عمل، اسیر حب دنیا، ریاستطلب و
حت ارتاب محرمات باشد. همین دیشب با ی از بزرگان تماس داشتم و مسائل را شنیدم که حقیقتاً تاندهنده بود؛ اینه

چقدر جایاه نشستن در مجلس، نوع ماشین که به استقبال مآید و القاب و عناوین برای برخ اهمیت حیات دارد! این نشان
مدهد که آن علم، هنوز به یقین تبدیل نشده است. علم این افراد مانند همان علم خانم است که مداند شوهر مردهاش کاری از

دستش برنمآید، اما باز هم از او مترسد.
شاهد قرآن بر تفسیر « یعلَمونَ» به « یوقنُونَ»

قرینه محم بر این برداشت، ذیل خودِ آیه است. آیه با «قَال الَّذِین  یعلَمونَ» آغاز مشود. قاعده ادب اقتضا مکرد که در پایان
بفرماید: «قَدْ بینَّا ایاتِ لقَوم یعلَمونَ» (تا سجع و قافیه رعایت شود و مقابله صورت گیرد). اما قرآن ناگهان تعبیر را عوض

مکند و مفرماید: «لقَوم یوقنُونَ».
این تغییر اسلوب نشان مدهد که دوای دردِ این گروه «علم ظاهری» نیست، بله «یقین» است. همانطور که در آغاز سوره

بقره، ویژگ متقین را یقین به آخرت معرف مکند: «وبِاخرة هم یوقنُونَ» (بقره، ۴).
:تذکر اخلاق

فضلا و عزیزان! علم بدون یقین، همان «علم لا ینْفَع» است که در تعقیبات نماز عصر از آن به خدا پناه مبریم. علم که
عصای دست انسان نشود و او را در بزناهها حفظ نند، ارزش ندارد. از خداوند م خواهیم علم ما را به یقین تبدیل کند.

(مهقُلُوب تهتَشَاب) ته دوم: تشابه قلوب و وحدت ماهیت کفرن
جمله «تَشَابهت قُلُوبهم» بیانر ی اصل جامعهشناخت و تاریخ است. قرآن کریم مخواهد بفرماید که جریان کفر و نفاق در

طول تاریخ، جریان واحد است («الفر ملَّةٌ واحدَةٌ»). اگرچه زمانها و عناوین تغییر مکند، اما چون قلبها و بیماریهای
درون (لجاجت، استبار، بهانهجوی) شبیه هم است، سخنان و شبهاتشان نیز عیناً ترار مشود. امروز هم همان حرفهای زده

مشود که فرعونیان و نمرودیان مزدند.
نته سوم: پاسخ به درخواستهای نامعقول منران
(هنَا الّملی لَو) لم مستقیم خداوند۱. درخواست ت

این جاهلان مگفتند چرا خدا فقط با پیامبر صحبت مکند؟ چرا با تت ما حرف نمزند؟
پاسخ: اولا خداوند با همه انسانها سخن مگوید. تمام عالم هست، آیات و نشانههای خداست و خداوند با زبانِ توین و خلقت،
با صدای بلند (به اعل صوت) با همان در گفتوگوست. همانگونه که وقت شما کتاب ی نویسنده را مخوانید، در واقع آن

نویسنده دارد با شما صحبت مکند، مشاهده جهان نیز شنیدن کلام خالق است. ثانیاً تلم تشریع و وحیان، ظرفیت و
.طلبد که در انبیاء و اولیاء وجود دارد، نه در هر انسان لجوجم خاص شایست

۲. درخواست معجزه شخص (او تَاتینَا آیةٌ)
در تفسیر این فراز دو احتمال وجود دارد:

الف) آنان مگفتند: ما کاری به معجزات پیامبر نداریم؛ آن معجزات برای خودش خوب است. ما مخواهیم معجزه بر دستِ
خودِ ما جاری شود و ما خودمان محور باشیم.

ب) آنان معجزات پیامبر را سحر و جادو مپنداشتند (نعوذ باله) و مگفتند اینها «آیه» و نشانه اله نیست؛ باید نشانهای بیاید
که ما قبول کنیم از طرف خداست.

(تحقیق موضوع) ران در قرآنبهانههای من سیر و سیل
با تتبع در آیات قرآن کریم، متوان مجموعهای از بهانههای بناسرائیل و درخواستهای نامعقول کفار را استخراج کرد که

نشان مدهد مشل آنان کمبود دلیل نبوده است. در اینجا به هفت مورد از این بهانهها که جمعآوری کردهام (با استفاده از تفسیر
شریف تسنیم و تحقیقات شخص) اشاره مکنم:

۱. درخواست معجزه اختصاص برای خودشان: همین آیه ۱۱۸ بقره («او تَاتینَا آیةٌ»).



.(«هنَا الّملی لَو») لم مستقیم خدا با آنان: همین آیه ۱۱۸ بقره۲. درخواست ت
۳. درخواست نزول فرشتان: مگفتند باید فرشتان بر ما نازل شوند و آنها را ببینیم: «لَو انْزِل علَینَا الْمَئةُ» (فرقان، ۲۱).

۴. درخواست رویت بصری خداوند: مگفتند تا خدا را آشارا نبینیم ایمان نمآوریم: «...او نَرى ربنَا» (فرقان، ۲۱).
منْهرِئٍ مام لرِیدُ کی لاز ما باید نامهای سرگشاده از آسمان بیاید: «ب گفتند برای هر یم :۵. درخواست نزول نامه خصوص

انْ یوتَ صحفًا منَشَّرةً» (مدثر، ۵۲).
۶. درخواست مقامات انبیاء: مگفتند ایمان نمآوریم مر اینه آنچه به رسولان داده شده (وح و مقام) به ما هم داده شود:

«لَن نُومن حتَّ نُوتَ مثْل ما اوت رسل اله» (انعام، ۱۲۴).
۷. پیشنهادات ششگانه (بهانههای اقتصادی و خیال): در سوره اسراء آیات ۹۰ تا ۹۳، شش شرط عجیب گذاشتند و گفتند ایمان

:ناز این کارها را ب ر یآوریم منم
* از زمین خش مه چشمهای بجوشان («حتَّ تَفْجر لَنَا من ارضِ ینْبوعا»).

* باغ از خرما و انور داشته باش که نهرها از میانش جاری باشد («او تَونَ لَ جنَّةٌ...»).
.(«...اءمطَ السقتُس وا») و بر سر ما بیندازی ه کنهتآسمان را ت *

.(«ًقَبِی ةئَالْمو هبِال تتَا وا») ان را رو در روی ما بیاوریخدا و فرشت *
* خانهای از طلا و زخارف داشته باش («او یونَ لَ بیت من زُخْرفٍ»).

ِیقرل نمنُو لَنبیاوری که ما بتوانیم بخوانیم («و نیست، باید از آنجا کتاب هم کاف ؛ و البته صعود خالبه آسمان صعود کن *
.(«هوا نَقْرتَابنَا کلَیع لِتُنَز َّتح

نتیجهگیری قرآن از بهانهجویها
پاسخ خداوند به اینهمه درخواست چیست؟ آیا اگر اینها انجام مشد ایمان مآوردند؟ خداوند در آیه ۱۱۱ سوره انعام

مفرماید: خیر!
«ولَو انَّنَا نَزلْنَا الَیهِم الْمَئةَ وکلَّمهم الْموتَ وحشَرنَا علَیهِم کل شَء قُبً ما کانُوا لیومنُوا».

حت اگر مردگان را زنده کنیم و با آنها سخن بویند، باز هم ایمان نمآورند. و در آیه ۷ سوره انعام مفرماید اگر کتاب را در
.(«بِینم رحس ذَا انْ ها») گفتند این سحر استکردند، باز مکردیم و با دستشان لمس مکاغذ (قابل لمس) نازل م

بنابراین، ریشه مشل در فقدان دلیل نیست؛ بله در بیماری قلب و عدم اراده بر تسلیم است. این افراد مصداق «کودکانِ
بزرگسال» هستند؛ کسان که جسمشان رشد کرده و شاید دانشمند فیزی و شیم باشند، اما روحشان کودکانه است و

بهانههای واه مگیرند.
انشاءاله ادامه بحث و تفسیر آیه ۱۱۹ را در جلسه آت پ خواهیم گرفت.

الحمدله رب العالمین


